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1389/09/16

پرسش و پاسخ دانشجویان با رھبر انقلاب درباره وظایف دانشجو

ارتباط مستمر و گفت وگوی چھره به چھره با دانشجویان، سنت حسنه ای است كه رھبر انقلاب از ابتدای انقلاب تاكنون به آن پایبند بوده و ھمه مسئولان نظام را ھمواره به آن توصیه

كرده اند. گفت وگو ھایی سرشار از صمیمیت، دقت نظر، تنوع و صراحت.

در آستانه دیدار دانشجویان با رھبر انقلاب گزیده ای از اھم این پرسش  و پاسخ ھا كه در آن ھا به وظایف دانشجو نسبت به خود، جامعه و دانشگاه پرداخته  شده است، در این پایگاه

منتشر می شود. لازم به ذكر است كه ادامه این پرسش ھا و پاسخ ھا، در مناسبت ھای مختلف در ھمین پایگاه اطلاع رسانی، منتشر خواھد شد.

 دانشجوى موفّق چه دانشجويى است؟

 به نظر من دانشجوى موفّق كسى است كه خوب درس بخواند؛ خوب تھذيب اخلاق كند و خوب به ورزش بپردازد. من براى دانشجوى موفّق، سه شاخص دارم. البته ممكن است يك

جوان موفّق در خانه، معیارھاى ديگرى داشته باشد؛ يك كاسب موفّق، يك ادارى موفّق، معیارھاى ديگرى داشته باشد؛ اما دانشجوى موفّق، به حیث دانشجويى، اين است: بايد خوب

درس بخواند، به اخلاق و تھذيب نفس بپردازد، ورزش ھم بكند.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران  77/2/22)

 عمده  ترين وظیفه جوانان حزب  اللّھى و انقلابى چیست؟

 به نظر من، جوانان انقلابى دانشگاه - چون بحث دانشجو را داريم - سعى كنند خوب درس بخوانند؛ خوب فكر و معرفتشان را بالا ببرند. سعى كنند در محیط خودشان اثر بگذارند؛ فعال

باشند، نه منفعل؛ روى محیط خودشان، اثر فكرى و روانى بگذارند. اين شدنى است. يك جوان گاھى اوقات مى تواند مجموعه پیرامونى خودش را - كلاس را، استاد را و حتّى دانشگاه را -

زير تأثیر شخصیت معنوى خودش قرار دھد. البته اين كار با سیاسی كارى به  دست نمى  آيد؛ با معنويت به دست مى  آيد، با صفا به دست مى  آيد، با استحكام رابطه با خدا به دست مى  آيد.

عزيزان من! رابطه با خدا را جدّى بگیريد. شما جوانید؛ به آن اھمیت بدھید، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواھید. مناجات، نماز، نماز با حال و با توجّه، براى شما خیلى لازم است. مبادا اينھا

را به حاشیه برانید.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران   77/2/22)

 نظر شما در مورد ظھور نسل جدید انقلاب و ماموریت این نسل چیست؟

 گفتند كه نسل جديدى در حال ظھور است. اين كاملاً درست است. اين نسل كه شما میگوئید دارد ظھور میكند، اين را ھم من كاملاً قبول میكنم؛ تصديق دارم و آن را حس میكنم.

سؤال میشود كه مأموريت اين نسل چیست؟ الزاماتش چیست؟ كى میخواھد او را پیش ببرد و ھدايت كند؟ اينھا سؤالھاى خوبى است. به نظرم میرسد اين سؤالھا سؤال است، لیكن

ابھام نیست. پاسخ به اين سؤالھا معلوم است. انقلاب براى ايجاد يك دولت به جاى دولت كه به وجود نیامد، براى ايجاد يك نظام، يك مجموعه  ى ملى و انسانى بر اساس يك تفكر به

وجود آمد. آن تفكر، تفكر اسلام است. ادعاى ما اين است - كه اين ادعا را اثبات ھم میكنیم و ثابت شده است؛ قطعى است - ما معتقديم راه سعادت انسانھا به دست تعالیم انبیاء

است، كه كامل ترينش ھم تعالیم اسلام است. بشر منھاى تعالیم انبیاء حتّى پیشرفت مادى ھم در اين حدى كه پیدا كرده، پیدا نمیكرد؛ چه برسد به تعالى معنوى و بھجت معنوى و

آرامش و آسايش روانى كه زمینه ساز عروج اوست به معارج والاى ملكوتىِ انسان. راه سعادت انسان اين است.

براى اينكه تفكر انبیاء در جامعه پیاده شود، يك حركت بلندمدت و طولانى لازم بود. اين انقلاب با اين ھدف به وجود آمد. جامعه  ى اسلامى، كشور اسلامى، نه فقط دولت اسلامى، نه فقط

تشكیل يك نظام اسلامى، بلكه تشكیل يك واقعیت و يك مجموعه مردمى كه بر اساس تعالیم اسلام - كه لبّ لباب تعالیم انبیاء است - زندگى میكنند و آثارش را احساس میكنند. اين

ھدف ماست. خوب، ما به اين ھدف ھنوز نرسیديم، توقع ھم نبود كه در ظرف سى سال برسیم. اين ھدف، ھدف خیلى طولانى مدتى است. بايد تلاش كرد، بايد كار كرد تا به اين ھدف
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رسید؛ شما مسئولیتتان اين است. مأموريت اين نسل اين است؛ كشور و ملتتان را به آن جايگاھى كه معنايش اين باشد كه يك جامعه ى اسلامى به معناى واقعى تشكیل شده،

برسانید. اين را الگو كنید. اين میشود بزرگترين وسیله براى گسترش اين فكر و گسترش اين تجربه در عالم؛ اين مأموريت اين نسل است.

(ديدار دانشجويان با رھبر انقلاب 87/7/7)

 وظیفه ی جنبش دانشجوئی در كنار سایر اقشار جامعه برای رسیدن به جامعه اسلامی الگو چیست؟

 جنبش دانشجوئى؛ يعنى دانشجوى متحرك، دانشجوى فعال؛ دانشجوئى كه از نیروى فكر و توان جسمى و روحى خودش میخواھد براى پیشرفت استفاده كند؛ آيا فقط اينھا مخاطبند؟

بلاشك نه. سنگین ترين مسئولیت بر عھده ى مسئولان و انواع نخبگان جامعه است؛ نخبگان علمى و نخبگان فكرى و نخبگان سیاسى، لیكن جريان دانشجوئىِ فعال ھم مسئولیت

سنگینى دارد. يكى از مسئولیتھاى جريان دانشجوئى، تلاش براى فھمیدن است؛ يعنى تفكر.

من به نظرم میرسد يكى از كارھاى لازم، تشكیل جلسات فكرى وسیعى است كه مجموعه ى دانشجوئى، ھمراه با مجموعه ى حوزوى، با برنامه ريزى خوب، میتواند به وجود بیاورد تا

بنشینند درباره ى مسائل گوناگون فكر كنند. گسترش فكر و پراكندن فكرِ درست و صحیح میتواند ھمان ثمراتى را ببخشد كه ما در زمینه ھاى مسائل علم و فناورى و پیشرفت علوم از

دانشجو توقع داريم؛ يعنى شكوفائى، آوردن حرف نو به میدان انديشه، با يك حركت صحیح و جھتگیرى درست. يكى از كارھا اين است.

يكى از كارھا، مشخص كردن اصول است. ما اصولى داريم كه بايد از اين اصول تخطى نشود. يعنى به نام فكرپردازى و انديشه پردازى، از اصول انحراف پیدا نشود. اصول، شاخصھاى راه

صحیح و صراط مستقیم است. خطاست اگر اصول را به ديواره ھائى تشبیه بكنیم كه انسان از وسط اين ديواره ھا بايد حركت كند؛ نه، اصول شاخصند. يك راه مستقیمى وجود دارد، يك

صراط مستقیمى ھست كه اين، انسان را به ھدف میرساند. اين صراط مستقیم را بايد شناخت، بايد كشف كرد. ھیچ كس در محدوده ى صراط مستقیم زندانى نشده. اجبار به پیمودن

صراط مستقیم در ھیچ كس نیست. اين اصول كسى را اجبار نمیكند، الزام نمیكند، محدود نمیكند، بلكه اين اصول انسان را ھدايت میكند و به او میگويد كه اگر چنانچه بر طبق اين اصول

حركت كردى، به آن نتیجه ى مطلوب خواھى رسید؛ اگر از اين اصول تخطى كردى، به ھدف نخواھى رسید. آخر، اشكال بیراھه ھمین است. بیراھه، دو اشكال دارد: يك اشكال اين است

كه انسان به سرمنزل مقصود نمیرسد؛ اشكال ديگر اين است كه وقت انسان تلف میشود؛ فرصتھا از دست میرود.

اين كسانى كه در طول اين صد سال، صد و پنجاه سال اخیر در كشور ما داعیه ى اصلاح و پیشرفت و ترقى سر دادند و ما را حقاً و انصافاً به بیراھه كشاندند، اين گناه بزرگ را انجام

دادند؛ ھم ما در طول اين صد و پنجاه سال به مقصد نرسیديم و عقب مانديم، ھم وقتمان تلف شد. چند نسل پى درپى بايد بیايند، ضايع شوند، در اين تیه(1) سرگردانى بروند و به نتیجه

نرسند، تا يك وقت يك نسل متوجه بشود كه اشتباه كرده اند؛ راه را برگردد، شروع كند از نو حركت كردن. گناه آن كسانى كه جوامع بشرى را به بیراھه میكشانند، اين است كه وقت آنھا

و عمر آنھا و فرصتھاى آنھا را ضايع میكنند.

(ديدار دانشجويان با رھبر انقلاب 87/7/7)

 جمع میان تلاش برای تعالی و خلوص بخشی به نظام با وحدت حداكثری نیروھای انقلاب كه به حق نیاز شرایط امروز كشور است چگونه ممكن می گردد؟

 بعضى ھا میگويند وحدت، بعضى ھا میگويند خلوص؛ شما چه میگوئید؟ من میگويم ھر دو. خلوص كه شما مطرح میكنید - كه ما بايست از فرصت استفاده كنیم و حالا كه غربال شد، يك

عده اى را كه ناخالصى دارند، از دائره خارج كنیم - چیزى نیست كه با دعوا و كشمكش و گريبان اين و آن را گرفتن و با حركت تند و فشارآلود به وجود بیايد؛ خلوص در يك مجموعه كه

اينجورى حاصل نمیشود؛ ما به اين، مأمور ھم نیستیم. در صدر اسلام، خوب، با پیغمبر اكرم يك عده بودند؛ سلمان بود، اباذر بود، ابىّ بن كعب بود، عمار بود، كى بود، كى بود؛ اينھا درجه ى

اول و خالص ترينھا بودند؛ عده اى ديگر از اينھا يك مقدارى متوسطتر بودند؛ يك عده اى بودند كه گاھى اوقات پیغمبر حتّى به اينھا تشر ھم میزد. اگر فرض كنید پیغمبر در ھمان جامعه ى

چند ھزار نفرى - كه كار خالص سازى خیلى آسانتر بود از يك جامعه ى ھفتاد میلیونى كشور ما - میخواست خالص سازى كند، چه كار میكرد؟ چى برايش میماند؟ آن كه يك گناھى كرده،

بايد میرفت؛ آن كه يك تشرى شنفته، بايد میرفت؛ آن كه در يك وقتى كه نبايد از پیغمبر اجازه ى مرخصى بگیرد، اجازه ى مرخصى گرفته، بايد میرفت؛ آن كه زكاتش را يك خرده دير داده،

بايد میرفت؛ خوب، كسى نمیماند. امروز ھم ھمین جور است. اينجورى نیست كه شما بیائید افراد ضعاف الايمان را از دائره خارج كنید، به بھانه ى اينكه میخواھیم خالص كنیم؛ نه، شما

ھرچه میتوانید، دائره ى خلّصین را توسعه بدھید؛ كارى كنید كه افراد خالصى كه میتوانند جامعه ى شما را خالص كنند، در جامعه بیشتر شوند؛ اين خوب است. از خودتان شروع كنید؛ دور

و بر خودتان، خانواده ى خودتان، دوستان خودتان، تشكل خودتان، بیرون از تشكل خودتان. ھرچه میتوانید، در حوزه ى نفوذ تشكل خود، براى بالا آوردن میزان خلوصھاى فردى و جمعى تلاش

كنید؛ كه نتیجه ى آن، خلوص روزافزون جامعه ى شما خواھد شد. راه خالص كردن اين است.
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وحدت ھم كه ما گفتیم - كه بعد سؤالات ديگرى ھم در اين زمینه شده - منظور من اتحاد بر مبناى اصول است. بنابراين وحدت با كیست؟ با آن كسى كه اين اصول را قبول دارد. به ھمان

اندازه اى كه اصول را قبول دارند، به ھمان اندازه ما با ھم مرتبط و متصلیم؛ اين میشود ولايت بین مؤمنین. آن كسى كه اصول را قبول ندارد، نشان میدھد كه اصول را قبول ندارد يا تصريح

میكند كه اصول را قبول ندارد، او قھراً از اين دائره خارج است. بنابراين با اين تفصیل و توضیحى كه عرض شد، ھم طرفدار وحدتیم، ھم طرفدار خلوصیم.

(بیانات در ديدار دانشجويان در یازدھمین روزماه رمضان 31/5/89)

 معیار و ملاك براى جدايى و مرز اصول و سلیقه ھا چیست؟ اصول را چگونه مى توان تشخیص داد؟

 اصول، با سلیقه ھاى گوناگون در زمینه ھاى مختلف، با ھم اشتباه نمى شود. اصول، پايه ھاى فكرى يك نظام و يك اساس حكومتى است. اسلام، از اصول است؛ استقلال، از اصول

است؛ نظام دينى، از اصول است؛ رعايت قوانین اسلامى، از اصول است؛ جھتگیرىِ عمومى ملت و كشور به سمت متديّن شدن و جامعه را به سمت جامعه اسلامىِ كامل كشاندن، از

اصول است. اصول از اين قبیل است. سلیقه ھا اين است كه يك نفر با زيد خوب است، با عمرو بد است؛ يكى از آن خوشش مى آيد، آن ديگرى از آن خوشش نمى آيد. در زمینه ھاى

اقتصادى، از سلیقه ھم بالاتر ھست؛ اما اصول نیست. فرض بفرمايید كه يك نفر معتقد به سیاست «تعديل اقتصادى» است، يكى ھم مخالف اين سیاست است؛ مثلاً معتقد به سیاست

نوع ديگر است. اينھا از سلیقه ھم بالاتر است؛ اما با اصول نبايد اشتباه شود. آن كسى كه داراى اين سلیقه ى سیاسى و اين روش سیاسى است، وقتى كه مسؤولیتى داشته باشد،

بر طبق ھمان عمل مى كند؛ آن ديگرى مى آيد و برطبق چیز ديگر عمل مى كند؛ اما اصول ھمیشه محفوظ است. الان شما ملاحظه بفرمايید؛ از زمان رياست جمھورى بنده، كه آن وقت

رئیس دولت كسى بود، بعد رئیس دولت كس ديگرى شد؛ و زمان بعد از رياست جمھورى بنده، كه رئیس دولت كس ديگرى شد؛ با اين كه سلايق سیاسى و اقتصادى تفاوتھاى گوناگونى

كرده، اما درعین حال ھمواره در اين مدّت، آن پايه ھاى فكرى - يعنى اعتقاد به اسلام، اعتقاد به امام، اعتقاد به نظام اسلامى، اعتقاد به مردمى بودن جامعه - ھمه سر جاى خود محفوظ

است. اين اعتقادھا چیزھايى نیست كه حتّى با آمدن و رفتن دولتھا عوض شود. بنابراين قابل اشتباه نیست.

صنعتى شريف 78/9/1) (پاسخھاى رھبر معظم انقلاب اسلامى به پرسشھاى دانشجويان در دانشگاه 

 چگونه مى توان از خطّ فكرىِ ناب ولايت در مسائل روزمرّه و جارى به صورت واضح مطلّع شد تا افراد نتوانند نظرات حضرتعالى را خلاف وانمود كنند؟

 من آنچه كه در سخنرانیھا بیان مى كنم، لبّ نظراتم است. اساسیترين نظراتم ھمانھايى است كه شما در سخنرانیھا از من مى شنويد. ھیچ نظرى درباره مسائل جارى كشور و مسائل

اسلام و مسلمین و مسائل اجتماعى وجود ندارد كه من آن را درِگوشى به كسى بگويم و نشود آن را در علن گفت. نظرات من، نظراتى شفّاف و روشن است كه در خطبه نماز جمعه و

در سخنرانى با گروھھاى مختلف، شما اينھا را مى شنويد.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران   77/2/22)

 راه دست یابی به نظرات امام (ره) چیست؟

 نظرات امام يك مجموعه است و خوشبختانه بیانات امام ثبت شده است و ھمین است كه ھست. مثل ھمه ى متونى كه از آنھا میشود تفكر گوينده را استنباط كرد؛ منتھا با شیوه ى

درستِ استنباط. شیوه ى درستِ استنباط اين است كه ھمه حرفھا را ببینند، آنھا را در كنار ھم قرار بدھند؛ توى آنھا عام ھست، خاص ھست؛ مطلق ھست، مقید ھست. حرفھا را بايد

با ھمديگر سنجید، تطبیق كرد؛ مجموع اين حرفھا، نظر امام است. البته كار خیلى ساده اى نیست، اما روشن است كه بايد چه كار كنیم: يك كار اجتھادى است؛ اجتھادى است كه از

عھده ى شما جوانھا برمى آيد. بنشینند واقعاً گروه ھاى كارى در زمینه ھاى مختلف، نظر امام را استنباط كنند، از گفته ھاى امام به دست بیاورند.

(ديدار دانشجويان با رھبر انقلاب 87/7/7)

 آیا ما به عنوان سربازان انقلاب و فعالان جریانات دانشجویی انقلابی باید عینا از ھمان موضعی سخن بگوییم كه رھبری معظم به اقتضای جایگاه رفیع ولایی و سكانداری كشتی انقلاب از آن سخن

می گویند؟

 میگويند آيا ما ھم بايد مثل رھبرى موضع بگیريم يا نه؟ خوب، رھبرى يك تكلیفى دارد، ما يك تكلیف ديگر داريم. ببینید، نبادا كسى تصور كند كه رھبرى يك نظرى دارد كه برخلاف آنچه كه

به عنوان نظر رسمى مطرح میشود، در خفا به بعضى از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل میكند كه اجراء كنند؛ مطلقاً چنین چیزى نیست. اگر كسى چنین تصور كند، تصور خطائى است؛

اگر نسبت بدھد، گناه كبیره اى انجام داده. نظرات و مواضع رھبرى ھمینى است كه صريحاً اعلام میشود؛ ھمینى است كه من صريحاً اعلام میكنم.
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چند سال قبل كه يك قتلى اتفاق افتاده بود و دشمنان جنجال كردند، تبلیغات كردند و گفتند اينھا فتوا داشتند، دستور داشتند، و میخواستند يك جورى پاى رھبرى را میان بكشند، توى

نماز جمعه گفتم: اگر من يك وقتى اعتقاد پیدا كنم كه يك نفرى واجب القتل است، اين را توى نماز جمعه علنى خواھم گفت. نه جايز است، نه شايسته است كه مواضع ديگرى غیر از آنچه

كه رھبرى به صورت علنى و صريح به عنوان مواضع خودش اعلام میكند، وجود داشته باشد؛ نه، ھمینى است كه دارم میگويم.

البته ممكن است كیفیت روزه گرفتن شما با بنده، نماز خواندن شما با بنده يك تفاوتھائى داشته باشد. خوب، شما جوانید، دانشجوئید؛ فعالیت دينى شما، فعالیت اجتماعى شما جوانانه

است؛ با رفتار پیرمردانه ى پیرمردھا طبعاً تفاوت پیدا میكند. از اين تفاوتھاى قھرى و طبیعى نمیشود صرف نظر كرد.

(بیانات در ديدار دانشجويان در یازدھمین روزماه رمضان 89/6/1)

 به ما بگويید در اين اوضاع آشفته، وظیفه يك دانشجوى آگاه و آماده در مقابل جريانھاى سیاسى مختلف چیست؟

 درست فكر كردن، درست تحلیل كردن، تحلیل درست را به ديگران منتقل كردن و سعى در روشن و آگاه كردن كسى كه فكر مى كنید ناآگاه است.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شھید بھشتى 82/02/22)​

 لطفاً نظر خود را در مورد آينده فعالیتھاى سیاسى دانشجويان و سمت و سوى اين حركات بفرمايید.

 من سه، چھار سال قبل از اين گفتم كه دانشجويان بايستى سیاسى شوند؛ و بعد ھم علیه كسانى كه دانشگاه را از سیاست دور كردند، تعبیر تندى كردم. يك سال بعد از آن، يا

ھمان وقتھا، در يك اجتماع دانشجويى گفتم كه اشتباه نكنید؛ من كه مى گويم فعّالیت سیاسى، معنايش اين نیست كه فعالیت سیاسى حتماً بايد علیه دولت، علیه مسؤولان و علیه

نظام باشد. بعضى از بدخواھان، فعالیت سیاسى را اين گونه تعبیر مى كنند. فكر مى كنند فعّالیت سیاسى، يعنى سیاسیكارى! اين، يك نوع سیاسیكارى و يك نوع تقلّب است كه آدم تصوّر

كند فعّالیت سیاسى در دانشگاه، فقط با بدگفتن و با فحّاشى كردن و با اھانت كردن به اين و آن حاصل مى شود؛ نه. فعّالیت سیاسى، براى پیدا شدن قدرت تحلیل در دانشجوست. اين

دانشجو اگر قدرت تحلیل سیاسى نداشته باشد، فريب مى خورد و فريب خوردن دانشجو، درد بزرگى است كه تحمّلش خیلى سخت است. بالاخره اگر دانشجويان بخواھند قدرت تحلیل

پیدا كنند، بايد فعّالیت سیاسى بكنند؛ بايد سیاست را بخوانند، بنويسند، بگويند، مذاكره و مباحثه كنند. تا اين كار نشود، دانشجويان توانايى پیدا نمى كنند. عقیده من، ھنوز ھم ھمین

است.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران  77/2/22)

 اولويتّھاى سیاسى، فرھنگى در دانشگاھھا و راھكارھاى صحیح حركتھاى دانشجويان مسلمان انقلابى را در رسیدن به آنھا بیان فرمايید.

 به نظر من، اولويّتھاى سیاسى امروز، نبايد موضوعات را مشخّص كند؛ روشھا را بايد مشخّص كند؛ موضوعات خیلى تفاوتى نمى كند. به نظر من، بحثھاى سیاسى دانشجويان خوب

است. بحث كنند؛ منتھا بحثھاى جستجوگر و كاوشگر، نه بحثھاى فرمايشى. ما مثلاً به بعضى از شخصیتھا يا افراد يا مقاماتى كه ھمه چیز را فرمايشى بیان مى كنند، اعتراض مى كنیم؛

اما بعد ناگھان مى بینم كه فلان دانشجو در يك گردھمايى، اجتماع كوچك يا بزرگ، يك فرمايش صادر مى كند! اگر فرمايش بد است، ھمه جا بد است. بحث دانشجويى بايد باز، قابل

كشش، قابل انعطاف، قابل كم و زياد شدن باشد، تا در نتیجه قدرت تحلیل سیاسى دانشجو بالا برود. ھدف بحثھاى سیاسى دانشجويى بايد ھمین باشد تا دانشجو بتواند قدرت تحلیل

سیاسى پیدا كند. در مورد مسائل فرھنگى ھم ھمین طور است. حالا اگر وارد اين بحث شويم، خیلى طول مى كشد؛ اينھا بحثھاى طولانى است.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران   77/2/22)

 بھترين شیوه برخورد با منكرات چیست؟

 بستگى به اين دارد كه چه كسى بخواھد برخورد كند. اگر شما بخواھید برخورد كنید، «زبان» است. شما به غیر از زبان، ھیچ تكلیف ديگرى نداريد. نھى از منكر براى مردم، فقط زبانى

است. البته براى حكومت، اين طور نیست. اگر منكر بزرگى باشد، برخورد حكومت احیاناً ممكن است برخورد قانونى و خشن ھم باشد؛ لیكن نھى از منكر و امر به معروفى كه در شرع

مقدّس اسلام ھست، زبان است؛ «انمّا ھى اللسان»

تعجّب نكنید. من به شما عرض مى كنم كه تأثیر امر و نھى زبانى - اگر انجام گیرد - از تأثیر مشت پولادين حكومتھا بیشتر است. من چند سال است كه گفته ام امر به معروف و نھى از

منكر. البته عدّه اى اين كار را مى كنند؛ اما ھمه نمى كنند. ھمه تجربه نمى كنند، مى گويند آقا چرا اثر نمى كند؛ تجربه كنید. منكرى را كه ديديد، با زبان تذكّر دھید. اصلاً لازم ھم نیست زبان

گزنده باشد و يا شما براى رفع آن منكر، سخنرانى بكنید. يك كلمه بگويید: آقا! خانم! برادر! اين منكر است. شما بگويید، نفر دوم بگويد، نفر سوم بگويد، نفر دھم بگويد، نفر پنجاھم بگويد؛
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كى مى تواند منكر را ادامه دھد؟

البته به شما بگويم عزيزان من! منكر را بايد بشناسید. چیزھايى ممكن است به نظر بعضى منكر بیايد؛ در حالى كه منكر نباشد. بايد معروف و منكر را بشناسید. واقعاً بايد بدانید اين منكر

است. بعضى گفته اند كه بايد احتمال تأثیر وجود داشته باشد. من مى گويم احتمال تأثیر ھمه جا قطعى است؛ مگر در نزد حكومتھاى قلدر، قدرتمندان و سلاطین. آنھايند كه البته حرف

حساب به گوششان فرو نمى رود و اثر نمى كند؛ اما براى مردم چرا. براى مردم، حرف اثر دارد. بنابراين، پاسخ من اين شد كه بھترين روش براى شما كه از من سؤال كرديد، «زبان» است.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران 77/2/22)

 امام فرمودند دانشجويان بايد در مقابل انحرافات، شجاعانه بايستند. اگر ايستادگى دانشجو باعث اصلاح مسؤولان نشد، تكلیف چیست؟

 چرا، عاملِ اصلاح خواھد شد. البته ايستادگى دانشجو معنايش اين نیست كه مبارزه مسلّحانه كند. انسان به مسؤول بايد بگويد، تذكّر بدھد و بخواھد؛ اين خواستن بايد در روش،

برخورد و انتخاب او اثر بگذارد، كه بلاشك اثر مى كند؛ ممكن نیست اثر نكند؛ بنده اين را به صورت يك امر قطعى عرض مى كنم. اگر روى اين نكته دقّت كنید، خواھید ديد امكان ندارد يك

مجموعه چیزى را بخواھد و در نظامى مثل نظام ما - كه نظام مردم سالارى و انتخاب است - تحقّق پیدا نكند؛ بالاخره تحقّق پیدا خواھد كرد.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شھید بھشتى  82/02/22) 

 اگر اشكالى در سیاستھا و عملكردھا باشد، آيا بايد آن را ابراز كرد؟ چگونه مى توان اين كار را كرد كه متّھم به مخالفت با فرمايش شما در حمايت از دولت نشويم؟

 من البته ھیچ وقت جلوِ انتقاد را نگرفته ام و كسى را منع نكرده ام. انتقاد صحیح و دلسوزانه ضررى ندارد؛ اما اين انتقاد بايستى به تخريب نینجامد. بعضیھا طورى انتقاد مى كنند كه تخريب

است؛ اين مصلحت نیست. كسى كه مسؤولیت سنگینى در كشور بر دوشش ھست و از او توقّع داريم كه فلان كار را بكند - اقتصاد را درست كند و... - اگر ما او را تقويت نكنیم؛ اگر يك

وقت ضعفى ھم پیدا شد، آن را نپوشانیم؛ آيا مى توانیم چنین توقّعى داشته باشیم؟ باز ھم مى توانیم امیدوار باشیم كه آنچه كه ما مى خواھیم، انجام خواھد گرفت و آنچه كه وظیفه

اوست، انجام مى گیرد؟ به نظر من، وظیفه ھمه است كه به مسؤولان كشور كمك كنند و آنھا را يارى نمايند؛ البته تا وقتى كه در خطّ مستقیم اسلام و امام حركت مى كنند. اگر كسى از

خط مستقیم اسلام و امام منحرف شود - ھر كسى باشد - او درخور حمايت نیست. اين فرق ھم نمى كند؛ از بالا تا پايین ھمه يكسان ھستند؛ خود من ھم ھمین طور ھستم. اگر خداى

نكرده من ھم از آن خطّ صحیحِ اسلام تخطّى كنم، بر مردم واجب نیست كه از من حمايت يا تبعیت كنند. البته احیاناً يك وقت اشتباه و اختلاف سلیقه اى وجود دارد. اين اختلاف سلیقه

نبايد موجب شود كه ما مسؤولان كشور و مسؤولان بخشھاى گوناگون را از حمايت خودمان محروم كنیم؛ نه، بايد آنھا را حمايت كنیم.

شما ھم بدانید عزيزان من! امروز اين كشور اقتدارش به ھمین است كه دولت و ملت به ھم وصلند. ھیچ جاى دنیا ھم اين گونه نیست. اين را كه عرض مى كنم، با علم و اطّلاع مى گويم؛

يعنى حتّى در كشورھاى دمكراتیك، اين حالتى را كه شما در اين جا مشاھده مى كنید - و خوشبختانه نظاير آن در اين كشور زياد است كه يك مسؤول بنشیند و با مردم، صمیمى و

خودمانى حرف بزند؛ نه آنھا از او احساس وحشت كنند، نه او از آنھا احساس وحشت و بیگانگى كند - وجود ندارد. اين ھم به بركت دين و به بركت اسلام است، والاّ آن حكومتھاى به

خیال و به ادّعاى خودشان مردمى - كه بى دين و ملحد بودند - حجابھايشان از مردمشان، خیلى خیلى قطورتر از ديگران ھم بود! بنابراين، اين اتّصال دولت و ملت، به بركت دين و اسلام

است. اين را نبايد از دست داد؛ اين چیز خیلى مغتنمى است. اين ارتباط بین مسؤولان دولتى و مردم، حمايت اينھا از آنھا، علاقه و دلسوزى آنھا به اينھا، چیز بسیار با ارزشى است.

صنعتى شريف 78/9/1) (پاسخھاى رھبر معظم انقلاب اسلامى به پرسشھاى دانشجويان در دانشگاه 

 حدود و خطوط قرمزِ ما در جنبش عدالتخواھى چیست؟ چون گاھى برخى مسؤولان رده پايین در سخنرانیھاى خود، رفتار ما را تخريبى و مغاير با منافع نظام تفسیر مى كنند. نظر حضرت عالى

چیست؟

 اى كاش مى گفتند عملى كه به عنوان رفتار تخريبى تعريف مى شود، چیست، تا بنده بگويم تخريبى است يا نه. بنده نمى دانم چطور رفتارى بوده كه آنھا آن را تخريبى دانسته اند. به

ھرحال، جنبش عدالتخواھى ھنگامى كه در جمع دانشجويان و خطاب به آنھا گفته مى شود، مقصود اين است كه اين طلب و خواسته و خواھش به عنوان يك خواسته عمده مطرح شود.

نبايد بگذاريد اين مطالبه مھم از ذھنھا دور شود؛ يعنى بايستى عدالت آن چنان از طرف مردم، قشرھا و بخصوص جوانان مطالبه شود كه ھر مسؤولى - چه بنده و چه ھر كس ديگرى كه

در جايى مسؤول است - ناچار باشد به مقوله عدالت، ولو برخلاف میلش ھم باشد، بپردازد. يك وقت است كه ما مثلاً به وزارت اقتصاد و دارايى مى گويیم عدالت را رعايت كن، يا به قوّه

قضايیّه مى گويیم عدالت را رعايت كن؛ اما يك وقت به جوانان مى گويیم شما عدالت را مطالبه كنید. ھر كدام معناى خاصّى دارد. مطالبه عدالت به معناى اين است كه عدالت، گفتمان

غالب در محیطھاى جوان و دانشجويى شود؛ عدالت را مطالبه كنند و آن را از ھر مسؤولى بخواھند. اگر غیر از اين كارى صورت گیرد، ممكن است درست و يا غلط باشد، كه بنده چون
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نمى دانم، نظرى نمى دھم.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شھید بھشتى 82/02/22)

 برخى از مسؤولان فرھنگى و حتّى روحانیون و افراد موجّه و دلسوز، ما را نصیحت مى كنند كه اعتراض به مسائل ضدّعدالت، به نظام و انقلاب ضربه مى زند و اين كارھا تندروى است. در پاسخ به اين

افراد چه بايد گفت؟

 بايد گفت مطالبه عدالت نه فقط به نظام ضربه نمى زند، بلكه نظام را تقويت مى كند. البته من نمى دانم شما آن را چگونه مطالبه كرده ايد كه آنھا گفته اند ضربه مى زند. ممكن است روش

مطالبه، تند يا خشن يا نامناسب بوده، كه من در اين باره قضاوتى ندارم؛ اما اصل مطالبه عدالت، ھیچ ضربه اى به انقلاب نمى زند؛ كاملاً ھم در جھت تقويت انقلاب است.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شھید بھشتى  82/02/22)

 بعضى میگويند اگر چنانچه صدا و سیما را نقد كنیم، بر خلاف رھبرى مطلبى گفته ايم چون رھبرى رئیس صدا و سیما را معین میكند! نظر شما چیست؟

 اگر واقعاً ملاك اين باشد، كه آدم بايد به ھیچ كس اعتراض نكند؛ چون رئیس قوه ى قضائیه را ھم رھبرى انتخاب میكند، رئیس جمھور ھم بعد از انتخابات، تنفیذ رھبرى دارد؛ میگويد نصب

كردم. پس بايد به ھیچ كس اعتراض نكرد. نه آقا، اولاً صدا و سیما را رھبرى اداره نمیكند؛ اين معلوم باشد. صدا و سیما را رئیس صدا و سیما اداره میكند. و رھبرى ھم در موارد زيادى

اعتراضھائى دارد. ھمین اعتراضھائى كه شما داريد، بعضى ھايش يا خیلى ھايش، اعتراضھاى ما ھم ھست. احتمالاً اعتراضھاى ديگرى ھم ھست كه چون براى من از جوانب مختلف

گزارش مى آورند - با اينكه خود من ممكن است به قدر شما تماشاچى تلويزيون يا گوش كننده ى راديو نباشم - اطلاعاتم زياد است. از وضع صدا و سیما اعتراضھائى ھم میكنیم، اشكالاتى

ھم میكنیم، گاھى با آنھا دعوا ھم میكنیم. بالاخره آنھا ھم يك ضرورتھائى دارند و جواب میدھند؛ گاھى جوابشان درست است، گاھى ھم نادرست است. به ھر حال اعتراض ھست و

انتقاد شما از صدا و سیما مطلقاً به رھبرى منتقل نمیشود. شما حق داريد انتقاد كنید؛ ھیچ اشكالى ندارد.

(ديدار دانشجويان با رھبر انقلاب 87/7/7)

 آیا در مواردی كه شائبه ای در سطح جامعه به وجود آمده و نحوه عملكرد دستگاه قضا یا ھر نھاد دیگری، غیرشفاف و یا خدای نكرده سوال برانگیز به نظر می رسد طرح پرسش و درخواست

پاسخگویی نمی تواند به حركت عدالت خواھانه نظام كمك كند؟

 يك سؤال اين بود كه آيا جريان دانشجوئى میتواند آنجائى كه ايرادى به نظرش مى آيد، سؤال كند؟ پاسخ اين است كه بله، بايد سؤال كنید. ايرادى ندارد كه سؤال كنید؛ به شرط اينكه

ھمان طور كه خود اين برادر ھم گفت، قضاوت نكنید؛ اما سؤال كنید. بھترين روش سؤال و پاسخ ھم اين است كه مسئولین بیايند توى مجموعه ھاى دانشجوئى. من ھمین جا از مسئولین

درخواست میكنم كه ديدارھاى دانشجوئى شان را زياد كنند. امروز بھترين قشرھاى كشور اينھايند؛ ھم جوانند، ھم باسوادند، ھم تحصیلكرده اند، داراى فھمند، داراى انگیزه اند؛ مسئولین

بروند شركت كنند. اين سؤالات مطرح بشود، احتمالاً پاسخھاى قانع كننده اى ھم خواھید شنید. كمااينكه خود من در برخورد با بعضى از مسئولین، احیاناً بعضى از ھمین سؤالھاى شما يا

سؤالاتى از اين قبیل را از آنھا دارم. خوب، يك جوابى میدھند، انسان احیاناً قانع میشود؛ ممكن ھم ھست جواب قانع كننده اى نداشته باشند. به ھر حال طرح سؤال، خوب است. مراقبت

كنید طرح سؤال را مخلوط نكنید و اشتباه گرفته نشود با معارضه. آن چیزى كه من قبلھا ھم گفته ام، بارھا ھم گفته ام، الان ھم میگويم، اين است كه جريان دانشجوئى يا جنبش

دانشجوئى يا ھر چیز ديگر كه اسمش ھست، تصور نكند كه وظیفه اش اين است كه با دستگاه متولى امر و متصدى اداره ى كشور معارضه كند؛ نه، اين خطاست؛ چه لزومى دارد؟

معارضه كردن كه كارِ ھمیشه درستى نیست؛ ممكن است يك جا درست باشد، يك جا درست نباشد. مھم اين است كه شما حرفتان را مطرح كنید، استدلالتان را مطرح كنید، پاسخ

قانع كننده اى بخواھید؛ مسئولین ھم بايد پاسخ بدھند.

(بیانات در ديدار دانشجويان در یازدھمین روزماه رمضان 89/6/1)

 آيا حركتھايى ھمچون تجمّع مقابل قوّه قضايیّه و مطالبه شديد از آنھا در جھت مبارزه با مفاسد اقتصادى، تضعیف نظام است؟

 فرق مى كند. گاھى اوقات قوّه قضايیّه مايل است واقعاً كارى انجام دھد، كه اگر پشتوانه اين طورى ھم ببیند، حتماً انجام خواھد داد. بعضى از امواج سیاسى جلوِ قوّه قضايیّه را در

بعضى از كارھا مى گیرد؛ بنابراين تصوّر نمى كنم اين كار تضعیف نظام باشد. البته گاھى ممكن است در شرايطى تضعیف باشد، اما در شرايطى ھم تقويت است؛ يعنى در واقع كمك به

آنھاست تا كارى را كه مى خواھند، بتوانند بكنند و در برابر بعضى از جريانھاى سیاسى كه مزاحمت ايجاد مى كنند، حربه قويترى داشته باشند.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شھید بھشتى 82/02/22)
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 چرا برخی از دستگاه ھای مسئول با دانشجویان به جرم مطالبه ی عدالت برخورد می كنند در حالی كه بعضا از برخورد با مفسدین و دشمنان عدالت شانه خالی می كنند؟

 شما میگوئید كه ما شعار عدالت میدھیم؛ دانشجو را میگیرند، اما آن كسى را كه به عدالت صدمه زده، نمیگیرند. قوه ى قضائیه چنین، يا دستگاه مسئول چنان. خوب، اينجا شما بايد

زرنگى كنید؛ يك لحظه از درخواست و مطالبه ى عدالت كوتاھى نكنید؛ اين شأن شماست. جوان و دانشجو و مؤمن شأنش ھمین است كه عدالت را بخواھد. پشتوانه ى اين فكر ھم با

ھمه ى وجود، خودم ھستم و امروز بحمداللَّه نظام ھست. البته تخلفاتى ھم ممكن است انجام بگیرد؛ شما زرنگى تان اين باشد: گفتمان عدالت خواھی را فرياد كنید؛ اما انتقاد شخصى و

مصداق سازى نكنید. وقتى شما روى يك مصداق تكیه میكنید، اولاً احتمال دارد اشتباه كرده باشید؛ من مى بینم ديگر. من مواردى را مشاھده میكنم – نه در دانشگاه، در گروه ھاى

اجتماعى گوناگون – كه روى يك مصداق خاصى تكیه میكنند؛ يا به عنوان فساد، يا به عنوان كجروى سیاسى، يا به عنوان خط و خطوط غلط. بنده مثلاً اتفاقاً از جريان اطلاع دارم و مى بینم

اينجورى نیست و آن كسى كه اين حرف را زده، از قضیه اطلاع نداشته است.

بنابراين وقتى شما روى شخص و مصداق تكیه میكنید، ھم احتمال اشتباه ھست، ھم وسیله اى به دست میدھید براى اينكه آن زرنگ قانوندانِ قانون شكن – كه من گفته ام قانوندانھاى

قانون شكن خطرناكند – بتواند علیه شما استفاده كند. شما از دادستان چه گله اى میتوانید بكنید؟ اگر يك نفرى به عنوان مفترى يك شخصى را معرفى كند و بگويد آقا او اين افتراء را به

من زده. خوب، شأن آن قاضى اين نیست كه برود دنبال ماھیت قضیه. اگر اين افتراء گفته شده باشد، زده شده باشد، ماده ى قانونى آن قاضى را ملزم به انجام يك كارى میكند؛ لذا

نمیتوانیم از او گله كنیم. شما زرنگى كنید، شما اسم نیاوريد، شما روى مصداق تكیه نكنید؛ شما پرچم را بلند كنید. وقتى پرچم را بلند كرديد، آن كسى كه مجرى است، آن كسى كه در

محیط اجراء میخواھد كار انجام دھد، ھمه حساب كار خودشان را میكنند. آن كسى ھم كه فرياد مربوط به محتواى اين پرچم را بلند كرده، احساس دلگرمى میكند و كار پیش خواھد رفت.

بنابراين به نظر من مشكلى در كار شما نیست؛ شما جوانھاى مؤمنى ھستید كه انتظار ھم از شما ھمین است. ھر شعار خوبى كه داده میشود، بعد از اتكال به خداى بزرگ كه ھمه ى

دلھا و زبانھا و اراده ھا دست اوست، تكیه به شما جوانھاست، امید به شما جوانھاست؛ اين را بدانید. بالاخره ھمشھرى شما كه از او شعر ھم خوانديد، میگويد:

وفا كنیم و ملامت كشیم و خوش باشیم

كه در طريقت ما كافرى است رنجیدن 

نرنجید؛ دنبال كار برويد.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى  در ديدار اساتید و دانشجويان دانشگاھھاى شیراز 1387/2/14)

 بزرگترین آسیب و اشكال محتمل برای محیط دانشجوئی چیست؟

 بدترين اشكال و اشكال وارد بر محیط دانشجوئى اين است كه دانشجو دچار محافظه كارى شود و حرفش را با ملاحظه ى موقع و مصلحت خیالى بیان كند؛ نه، دانشجو بايد حرفش را

صريح بزند. البته در كنار اين صراحتِ در بیان، صداقت در نیت ھم بايد وجود داشته باشد و در كنار او، سرعت در پذيرش خطا؛ اگر ثابت شد كه خطاست. فرق شماى جوان و دانشجو و

صادق و پاكیزه دل، با يك آدم سیاسى كار بايد در ھمین باشد؛ حرفتان را صريح بزنید؛ آنچه را كه میزنید، از دل بزنید؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه است، سريع پس بگیريد؛ راحت.

اين، به نظر من يكى از بھترين شاخصه ھاى دانشجوئى است.

(ديدار دانشجويان با رھبر انقلاب 1387/7/7)

 بزرگترين مشكل دانشگاھھاى ما، جوّ جمود و تحجّر در حوزه علم و فرھنگ ناب اسلامى است. به نظر شما اين جوّ جمود را چگونه مى توان از بین برد؟

 مطلب بسیار مھم و قابل توجّھى است. البته من در اين كه اين بزرگترين مشكل ما باشد، ترديد دارم؛ اما بلاشك جمود و تحجّر ھرجا باشد، يك مشكل است و راه از بین بردنش ھم

اين است كه شما - كه دانشجويان - ھرچه مى توانید به كیفیّت فكرى خودتان در زمینه دانش و معرفت بیفزايید. ھر يك نفر از شما، وقتى كه اھل دانش، فرھنگ، فرزانگى، روشنفكرى و

فرھیختگى است، مى تواند اين مفاھیم را در عمل گسترش دھد؛ يعنى درست نقطه مقابل جوّ جمود و تحجّر. اگر بخواھیم با جمود بجنگیم، جنگ با جمود اين گونه است؛ يعنى جنگ

فرھنگى است. جنگ با جمود، جنگ شمشیرى نیست؛ چون از مقوله فرھنگ است. تحجّر و جمود ھم نوعى فرھنگ است؛ منتھا فرھنگ بسته! بايستى با روشھاى فرھنگى با آن

مقابله كرد. به نظر من، دانشجويان مى توانند در اين زمینه مؤثرّ باشند.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران 77/2/22)

 اعمال سلیقه و دستوری شدن علم و اندیشه چه در دانشگاه و چه در حوزه ھای علمیه آفتی دیگر بر نھال نوپای آزاداندیشی است.

 من چنین چیزى سراغ ندارم. در جامعه ى ما انديشه دستورى نیست؛ نه علم دستورى است، نه انديشه دستورى است. كجا؟ مشخص كنند بگويند. كسى كه با اين قضیه مبارزه كند،
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خودِ منم. ما طرفدار آزادانديشى ھستیم. البته من به شماھا بگويم، آزادانديشى جايش توى تلويزيون نیست؛ آزادانديشى جايش توى جلسات تخصصى است. مثلاً فرض كنید در زمینه ى

فلان مسئله ى سیاسى، يك جلسه ى تخصصىِ دانشجوئى بگذاريد؛ دو نفر، پنج نفر، ده نفر بیايند آنجا با ھمديگر بحث كنند؛ اين میشود آزادانديشى. ھمین جور، بحث سر معارف اسلامى

است؛ ھمین جور، بحث سر تفكرات مكاتب گوناگون جھانى است؛ ھمین جور، بحث سر يك مسئله ى علمى است. بنابراين جلسه بايد جلسه ى تخصصى باشد؛ والاّ توى جلسات عمومى

و در صدا و سیما دو نفر بیايند بحث كنند، آن كسى كه حق است، لزوماً غلبه نخواھد كرد؛ آن كسى غلبه خواھد كرد كه بیشتر عیّارىِ كار دستش است و میتواند بازيگرى كند؛ مثل

قضیه ى عكس مار و اسم مار. گفت: كدام يكى مار است؟ مردم با اشاره به عكس مار گفتند: معلوم است، مار اين است. بنابراين آزادانديشى در جلسات تخصصىِ متناسب با ھر بحثى

بايد باشد؛ در محیطھاى عمومى جاى آن بحثھا و مناظره ھا نیست. اين ھم معنايش اين نیست كه دارد تحمیل میشود؛ نه، بالاخره يك فكر حق مطرح میشود؛ «ادع الى سبیل ربّك

بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتّى ھى احسن». اين حكمت و موعظه ى حسنه و مجادله ى احسن براى چیست؟ «ادع الى سبیل ربّك». يعنى اين قبلاً يك اصل موضوعى

است، دعوت به سمت خداست. در ھمه چیز ھمین جور است. دعوت بايد با زبان درست انجام بگیرد، اما جھت دعوت بايد مشخص باشد. معنى ندارد كه انسان جھت دعوت را آزاد

بگذارد؛ اين موجب گمراھى مردم میشود. مردم را بايد ھدايت كرد. مگر نمیگوئید كه دولتھا مسئول ھدايت افكار مردم ھستند؟

(بیانات در ديدار دانشجويان در یازدھمین روزماه رمضان 89/6/1)

 آيا تولید علم را كه مسأله بسیار گسترده و نیازمند توانھاى ذھنى و فردى و نیز اكتسابى بسیار گسترده است، مى توان از تك تك دانشجويان انتظار داشت، يا منحصر به افرادى است كه چنین

توانايیھايى دارند و بنابراين وظیفه آماده كردن محیط را به عھده دارند؟

 وظیفه ھمه است. اين كه ما مسأله تولید علم را مكرّر در دانشگاه مطرح كرديم و باز ھم مطرح مى كنیم و در آينده ھم ان شاءاللَّه مطرح خواھیم كرد، معنايش اين نیست كه از يك يك

مخاطبان مى خواھیم تولید علم كنند؛ بلكه معنايش اين است كه اين ارزش، ھدف و حركت جمعى - كه انگیزه ھاى فردى در پى آن است - بشود. البته علمِ ترجمه اىِ محض خوب نیست؛

مگر به عنوان يك وسیله. ما نبايد دچار ترجمه شويم. علم و فرھنگ ترجمه و سیستمھا و روشھاى ترجمه اى، درست نیست. اين بحثھا در جلسه اساتید ھم مطرح بود. بنده مى گويم ما

به عنوان يك ملت با استعداد، بايد علم آفرينى كنیم و مى توانیم. كسانى كه علم آفرينى كرده اند، ھم از لحاظ استعداد و ھم از لحاظ سوابق علمىِ درخشانِ تاريخى اى كه ما داريم، از ما

جلوتر نبودند؛ بنابراين ملت ما مى تواند. اين به عنوان طرح يك خواسته عمومى در دانشگاھھاست، تا ان شاءاللَّه ھمه آن را دنبال كنند.

اصلاً اين مسأله به اين صورت، فردى نیست و شايد ھم ھمه توانايى تولیدِ علم را ندارند؛ بايد اين به عنوان يك مطالبه عمومى درآيد و سنّت كار در دانشگاه شود تا فقط به فكر يادگرفتن

آنچه ديگران به دست آورده اند، نباشیم؛ بلكه افزودن بر ذخیره به دست آمده به وسیله ديگران را ھم وجھه ھمّت خود قرار دھیم.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شھید بھشتى  82/2/22)

 علت اصلی مشكل از زبان نخبگانی كه از كشور خارج می شوند به طور خلاصه اینطور بیان می شود كه: «نخبگان در داخل كشور احساس تأثیرگذاری نمی كنند و دستاورد تحقیقات و اختراعاتشان در

گوشه اتاقھایشان بایگانی می شود.»

 من اين حرفھا را رد نمیكنم، ممكن است واقعاً ھمین اشكالات ھم وارد باشد؛ اما آن نخبه اى كه در دوره ى دانشجوئى و بعد از فارغ التحصیلى پا میشود میرود خارج، غالباً دلائلش اينھا

نیست؛ اينھا بھانه است. آنجا كسانى ھستند كه درِ باغ سبز نشان میدھند، زمینه ھاى مساعد كارى را به رخ اين دانشجو میكشند؛ اين دانشجو خیال میكند كه حالا اگر برود آنجا، چنین

و چنان خواھد شد. شايد ھم واقعاً دستگاه ھاى دولتى اى ھستند كه علاوه بر انگیزه ى نیاز به دانش و استعداد اين جوان، يك انگیزه ى ديگر ھم دارند و آن، مبارزه ى با جمھورى اسلامى

است؛ لذا روى اين سرمايه گذارى میكنند، برمیدارند میبرندش آنجا. حالا آنھائى كه میروند، بعضى البته موفق میشوند، بعضى ھم موفق نمیشوند، سرشان به سنگ میخورد، پشیمان ھم

میشوند؛ از اين قبیل ھم داريم. از آن طرف ھم جوانھائى داريم كه بدون اينكه بحث فرار نخبگان باشد، براى درس خواندن خارج رفته اند، مراتب علمىِ خیلى خوبى را ھم گذرانده اند؛ اما

ايمان و انگیزه ى دينى و اسلامى و انگیزه ھاى سالم آنھا، آنھا را به داخل كشور كشانده. ھمه اش از اين طرف نیست كه دارند حركت میكنند؛ از آن طرف ھم جوانھائى كه براى تحصیل

رفته اند، دارند مى آيند. ما افرادى را مى شناسیم؛ بعضى شان نابغه اند، بعضى شان برجسته اند، بعضى شان نخبه اند؛ اينھا مى آيند داخل، مشغول كار میشوند؛ مشغول خدمت میشوند.

اينجور ھم نیست كه شما فرض كنید ھمه اش از اين طرف میروند؛ نه، آنھا ھم مى آيند داخل، و امكاناتى ھم وجود دارد و كارھائى ھم انجام میگیرد.

(بیانات در ديدار دانشجويان در یازدھمین روزماه رمضان 89/6/1)

 دانشجوى سال دوم يكى از دانشگاھھا ھستم كه علاقه ى شديدى به علوم اسلامى دارم و آينده خود را يك اسلام شناس و مبلّغ مى خواھم. بعضى مى گويند اوّل لیسانس بگیر، بعد به حوزه برو.

شما چه توصیه اى مى فرمايید؟ آيا اوّل لیسانس بگیرم، بعد به حوزه بروم؟ يا فوق لیسانس بگیرم، بعد به حوزه بروم؟ يا دكترا بگیرم، بعد به حوزه بروم؟ يا اصلاً به حوزه نروم؟ يا الان به حوزه بروم؟
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 بعضى از برادران دانشجو به حوزه رفتند، تحصیلات حوزه اى را دنبال كردند، به مقامات عالى ھم رسیدند؛ خیلى ھم خوب بوده است. البته فكر مى كنم بعضى از آنھا در پايان مقطع

كارشناسى رفتند؛ بعضى ھم در مقطع كارشناسى ارشد رفتند؛ بعضى ھم ھستند كه الان طلبه اند و مشغول تحصیلات دانشگاھى. خیلى ھم خوبند؛ البته قدرى سخت است.

اما اين برادرى كه از من سؤال كردند و گفتند «علاقه دارم»، من فكر مى كنم كه به ظرفیتھا و شوق و استعداد خودشان نگاه كنند؛ چون از بر نمى شود قضاوت كرد. من نه شما را

على الظاّھر ديده ام، نه استعدادھايتان را مى شناسم؛ بنابراين براى قضاوت در اين مورد، خیلى معلوم نیست من صلاحیت داشته باشم. شما نگاه كنید ببینید اگر واقعاً شوق و علاقه

زيادى داريد، رشته تان ھم يك رشته مورد علاقه تان نیست، مى توانید الان رھا كنید برويد. البته حالا كه در كنكور شركت كرده ايد و به دانشگاه آمده ايد و لابد چند ترم را ھم گذرانده ايد،

حیف است كه تمام نكنید. به نظر من، بد نیست درستان را تمام كنید و حداقل مدرك كارشناسى را بگیريد. اما اگر مى بیند نه، شوقى چندانى نداريد، يا ترديد داريد، حالا بگذاريد جلو

برويد، بعداً تصمیم گیرى خواھید كرد.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران  77/2/22)

 نظر شما در رابطه با مشاركت دانشجویان در روند تصمیم گیری ھای مدیریتی دانشگاه ھا چیست؟

 اينجا من اين مطلب را پرداخت كنم. توانائى تصمیم سازى خیلى خوب است. توانائى تصمیم گیرى يكى از مشكلاتى است كه اگر وارد محیط دانشجوئى شد، خیلى از ھنجارھاى مطلوب

و درست را به ھم خواھد زد؛ اين تجربه ى ماست. بگذاريم دانشجو با فكر خود، با زبان باز خود، با تعلق كم خود، با گفتار و عمل خود، تصمیم سازى كند. تصمیم گیرى را بگذاريم كسى بكند

كه بتوان از او سؤال كرد و او مسئول و پاسخگو باشد. بنابراين دنبال اين نباشیم كه محیط دانشجوئى، محیط تصمیم گیرىِ براى اقدام باشد؛ اين نه به نفع دانشجوست، نه به نفع آن

اقدام. دنبال اين باشیم كه محیط دانشجوئى تصمیم سازى كند؛ يعنى گفتمان سازى كنید. ببینید بنده وقتى مسئله ى نھضت نرم افزارى را خواستم مطرح كنم، قبل از ھمه تو دانشگاه با

دانشجوھا مطرح كردم؛ حدود ده سال قبل. نه با وزارتھا صحبت كرده بودم، نه با رئیس جمھور وقت صحبت كرده بودم، نه حتّى با اساتید صحبت كردم؛ اول بار در دانشگاه امیركبیر اين فكر

را به میان آوردم. امروز شما ببینید اين يك گفتمان است، يك مطالبه ى عمومى است، يك خواستِ ھمه ى دانشگاه ھاى كشور است؛ كه من ھرجا ھم میروم، از زبان دانشجو مطالبه اش را

میشنوم؛ از زبان استاد و مدير، اجرايش را در يك مرحله ى ديگر میشنوم، و اجراء ھم دارد میشود. ھمین نوآورى ھاى علمى بسیار، بخشى از انگیزه و توان خودش را از اين شعار گرفته:

«تصمیم سازى كنید»، «گفتمان سازى كنید». اين، مجرى و مسئولین اجرائى را میكشاند دنبال اين تصمیم، و تصمیم گیرى خواھند كرد و عمل خواھد شد.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى  در ديدار اساتید و دانشجويان دانشگاھھاى شیراز 87/2/14)

 مى خواستم نظر كلّى شما را در مورد شوراھاى دانشجويى و شوراھاى صنفى بدانم؟

 دانشجويان يقیناً خواسته ھايى دارند كه براى منتقل كردن اين خواسته ھا به مديران، بايستى آنھا را مطرح كنند؛ در اين زمینه مشورت نمايند و خودشان تصمیم بگیرند؛ اما اين كه

دانشگاه به وسیله ى دانشجو اداره شود، نه، من ھیچ اعتقادى ندارم. تا الان ھم من چنین ايده اى را به صورت منطقى نشنیده ام كه كسى مطرح كند كه دانشجو بیايد دانشگاه را اداره

كند؛ نه. دانشجو میھمان دانشگاه است؛ اصلاً مدير دانشگاه نیست. دانشگاه يك مدير لازم دارد؛ تشكیلاتى لازم دارد؛ طرّاحانى لازم دارد كه بلاشك بايد مصالح دانشجو را در نظر بگیرند؛

چون اساساً فلسفه ى وجود دانشگاه، دانشجوست. اگر دانشجويى نداشتیم، دانشگاھى نمى خواستیم؛ چیز ديگرى درست مى كرديم. پس مصالح او، سرنوشت او، نیاز او، نیاز كشور به

او، ھمه بايد رعايت شود؛ اما اين كه دانشجو بیايد دانشگاه را اداره كند، نه. من نه چنین چیزى را به عنوان يك ايده ى منطقى و علمى و مطرح شنیده ام و نه ھم اصلاً اين كار منطقى

است.

يك حرف ديگرى وجود دارد و آن اين كه اساتید در اداره ى دانشگاه نقش داشته باشند. اين باز يك خرده منطقى تر است؛ لیكن اين ھم به نظر من به شكل مطلق و كلّى درست نیست.

دانشگاه بايد به وسیله ى مديران خودش اداره شود و آن مديران بايد سیاستھاى دستگاھى را كه وابسته به آن ھستند، حتماً اجرا كنند، تا مسؤولیت مشخّص شود و مسؤولیتھا لوث

نگردد. الان اگر دانشگاه ما وضع بدى داشته باشد، مسؤولش رئیس دانشگاه است. رئیس دانشگاه اگر اين كارِ بدش معلول بدرفتارى يا ضعف خود او نباشد، بلكه معلول برنامه اى باشد

كه وزارت به او داده، وزير مسؤول است. وقتى وزير مسؤول شد، مى شود از وزير سؤال كرد. اما اگر نه، گروھى آن جا باشند كه اينھا تحت فرمان وزير نیستند و اصلاً از مقرّرات وزير،

برنامه ى وزير و وزارت و دولت ھیچ دستورى نمى گیرند و ھیچ تعھّدى در مقابل آن ندارند، طبعاً نمى شود انسان از كسى سؤال بكند. مجرمى، مسیئى، محسنى وجود نخواھد داشت.

البته دانشجويان بعد از درس خواندن، خیلى فعّالیتھا در دانشگاه مى توانند بكنند. بى رودربايستى بايد به شما عرض كنم كه اگر شما بخواھید درس خواندنتان را فداى اين كارھايى بكنید

كه خیال مى كنید خوب است - حالا يا خوب است، يا خوب ھم نیست - بنده ھیچ اعتقادى به اين كار ندارم. درس، اوّل است. فلسفه ى حضور شما در آن جا درس خواندن است. اگر واقعاً

دانشجويى درس نخواند، بلاشك بدانید كه او مشغول ذمّه است؛ يعنى ذمّه اش مشغول مردم و خدا و ھمه است! ھركسى كه سھمى در ايجاد اين دانشگاه دارد، ذمّه اش مشغول به
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اوست و بايد پیش خداى متعال جواب دھد. حالا در دنیا ممكن است كسى يقه ى كسى را در اين طور چیزھا نگیرد؛ اما در روز قیامت يقیناً سؤال خواھند كرد كه چرا درس نخواندى؟! پس،

اوّل درس خواندن است.

بلاشك درس خواندن ھمه ى وقت دانشجو را نمى گیرد؛ براى او وقتى باقى مى ماند كه بايد اين وقت را براى مسائل فكرى، براى مسائل سیاسى - البته سیاستبازى نمى گويم - استفاده

كند. كار سیاسى در دانشگاه نبايد حالت افراط و تفريط داشته باشد. يك وقت ھست كه تفريطى وجود دارد؛ اصلاً دانشگاه ھمین طور مثل يك مرده است! اين ھمه جوان وجود دارند كه

گاھى در مسائل سیاسى، نه موضعى مى گیرند و نه حرفى مى زنند! بنده در موقعى گفتم خدا لعنت كند كسانى را كه دانشگاه را به اين طرف سوق مى دھند. يك وقت ھم دانشجو را

در ھمه ى مسائلى كه ھیچ ارتباطى با او ندارد - مسائل و مشكلات گوناگونى كه مربوط به گروھھا و جناحھاست - بیايند وارد كنند؛ از نیروى جوان او استفاده كنند و او را اين طرف و آن

طرف بكشانند؛ اين ھم به نظر من افراط است.

البته بعضى وقتھا مى گويند در دنیا چنین است، در فلان كشور چنان است؛ حالا گیرم كه باشد، آيا خیلى خوب است كه فرضاً دانشجويان، دانشگاھھايشان را تعطیل كنند و درسشان را

نخوانند؛ بیايند به سود فلان حزب و فلان جناح، حركتى را انجام دھند كه ھیچ بررسى ھم نكرده اند كه اين حركت درست است يا درست نیست؟ مگر اين چیز خوبى است كه ما حالا

بخواھیم از آن تقلید بكنیم؟! بنابراين، كار سیاسى ھم كه مى گويیم، يعنى واقعاً قدرت فھم سیاسى و درك سیاسى و تحلیل سیاسى بايد در يكايك دانشجويان به وجود آيد.

پناه بر خدا از آن روزى كه كسانى مسؤولیتھايى را در كشور به عھده بگیرند، در حالى كه فھم سیاسى ندارند و قادر به تشخیص امواج سیاسى دنیا نیستند! اين كار چه موقع بايد انجام

گیرد؟ در طول زندگى؛ بخصوص در دوره ى جوانى. محیط دانشجويى ھم محیط خیلى خوبى است؛ محیط گرم و پُرشورى است؛ از اين موقعیت بايد استفاده شود. گمانم در آن ديدار قبلى

اين نكته را به شما عرض كردم - اگر ھم نگفتم، الان مى گويم - كه شما بايد كمك كنید كه به وسیله ى نشريات شما، دانشجويان قدرت تحلیل پیدا كنند؛ يعنى مسائل سیاسى را

بفھمند و اصلاً متوجّه شوند كه اين موج سیاسى چیست؛ اين كسى كه الان اين اقدام را مى كند، اين حرف را مى زند، اين حركت را مى كند، براى چیست؛ يعنى قدرت تحلیل سیاسى

پیدا كنند؛ پشت اين پرده ى ظاھر را مشاھده نمايند. در اوقات فراغت، دانشجويان مسائل علمى و فرھنگى را دنبال كنند. اين اردوھايى كه ھست، بعضى از آنھا خیلى خوب است؛

بخصوص شما كه الحمدللَّه بچه ھاى مسلمانى ھستید و كم و بیش با مسائل اسلامى، گسترش ديندارى، تقوا و پارسايى در دانشگاھھا آشنا ھستید؛ اين خیلى مھمّ است.

شما ھركس كه باشید، متعلّق به ھر دانشگاھى كه باشید، به ھر جناح سیاسى و فكرى كه وابسته باشید، از تقوا و پارسايى بى نیاز نیستید. اين اساس كار است. آدم وقتى باتقوا

شد؛ يعنى مراقب خود بود - تقوا معنايش اين است ديگر؛ يعنى انسان مراقب اعمال و رفتار خودش باشد كه كار نادرست و بى قاعده از او سر نزند - ھركس كه باشد، ھرطور فكرى كه

داشته باشد، ھرگونه مذاق سیاسى اى كه داشته باشد، خطرى ايجاد نمى كند؛ ضربه به جايى نمى زند؛ ويرانى به وجود نمى آورد؛ از او صلاح مى تراود. لذا به نظر من اصل اين است كه

ھرچه مى توانید، خودتان و ديگران را - رفقا، دوستان و آنھايى كه نشريه ى شما را مى خوانند - باتقوا و متديّن و پاك نھاد بار آوريد.

(بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مديران مسئول و سر دبیران نشريات دانشجويی 1377/12/4 )

 لطفاً قدرى از جوانى خود بگويید.

 جوانیھاى ما به يك معنا، جوانیھاى خیلى پُرھیجان و پُرماجرايى بود؛ به يك معنا ھم از آن جوانیھايى نیست كه آدم حسرتش را بخورد. اين را بدانید، وقتى انسان جوانىِ شما را ندارد،

جا دارد كه حسرتش را بخورد. عزيزان من! شما در دوران آزادى و بروز استعدادھا زندگى مى كنید؛ اما دوره جوانى ما اين طور نبود.

من جلوِ دانشكده حقوق ھمین دانشگاه آمدم، منتظر برادرى بودم؛ با ھم قرار داشتیم كه من بیايم و با ھم برويم. شايد به اندازه ده دقیقه من در اين جا منتظر ايستادم. احساس كردم از

سوى عناصرى كه ھمه جا پُر بودند - عناصر ساواكى و مأموران اطّلاعاتى و حراستى دانشگاھى - با چشم سوءظن به من نگاه مى شود؛ چون من دانشجو كه نبودم؛ با خود مى گفتند

اين آقاى معمّم در اين جا جلوِ دانشكده حقوق، با چه كسى كار دارد؛ چه كار دارد و ھدفش چیست؟ مبادا كار سیاسى بكند!

سالھاى اواخر دھه چھل يا اوايل دھه پنجاه بود - درست يادم نیست - اتفّاقاً در ھمین ھنگام، مرحوم «رياضى يزدى» به ما رسید. او شاعرى نسبتاً خوب بود و كارمند دانشكده پزشكى

بود - اخیراً ديدم كه ديوانش ھم چاپ شده است - او با ما خیلى دوست بود. اسم من را صدا كرد و سلام و علیكى گفت. بعد گفت شما مسجد دانشگاه را ديده ايد؟ چون من نديده

بودم، گفت برويم مسجد دانشگاه را به شما نشان بدھم. به نظرم ھمین جاھا بود؛ حالا من درست يادم نیست. احتمال مى دھم كه بعد از آن، وضع مسجد تغییر كرده است؛ چون آن جا



1/6/14 نسخھ قابل چاپ - پرسش و پاسخ دانشجویان با رھبر انقلاب درباره وظایف دانشجو

farsi.khamenei.ir/print-content?id=10683 11/11

كتیبه ھايى بود كه رويش شعر نوشته شده بود. ما را كنار آن كتیبه ھا آورد و گفت اين شعرھا را ببینید؛ بنا كرد به خواندن. بعد كه شعرھا را خواند، به آخرش رسیديم، ديديم شعرھا

متعلّق به خود ايشان است! خدا ايشان را رحمت كند؛ ما را آورده بود كه اينھا را ببینیم. به ھرحال، ما از شعرھاى ايشان خیلى استفاده كرده بوديم؛ اين ھم يك نمونه ديگرش بود.

على اىّ حال، فضا، فضاى سوءظن و فضاى خطرناكى بود. حالا من كه در میدان مبارزه بودم و زندان رفته بودم، حتّى در دانشگاه به قدر ده دقیقه كه جلوِ دانشكده حقوق مى ايستادم،

مورد فشار نگاه سوءظن آمیز مأموران بودم. بنابراين، زندگى تلخ بود.

(بیانات رھبر معظم انقلاب اسلامى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تھران  77/2/22)
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